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مقدمه
در تربيـت انسـان و رشـد جامعـه، عوامـل مختلفـی تأثيرگـذار اسـت كه هر 
يک به نوعی در شـكل دهی شـخصيت انسـان و چگونگی جامعه نقش ايفا 
می كنـد؛ امـا در اين ميـان اثرگذاری حاكمـان و زمامداران نيز بسـيار اهميت 
دارد. ايـن مهـم هـم در فرضيه هـای علـوم اجتماعی و سياسـی مطرح شـده 

اسـت و هم شـواهد تاريخی فراوانـی دارد.
فرضيـه مذكـور بر اين مبنا اسـتوار اسـت كه اگر حاكمان و مسـؤولان، صالح 
و متعهـد باشـند، مـردم نيز به پيـروی از آنان به تدريج مسـير صلـح و صلاح 
را درپيـش می گيرنـد؛ به عكس، اگر زمامداران فاسـد و مسـؤولان قانون گريز 
باشـند، ايـن آفت يا بيمـاری به جامعه نيز سـرايت خواهد كرد و مـردم را هم 

به انحراف می كشـاند.

وضعيتخوراکوپوشاک
از جملـه مـوارد اخلاقـی، توجـه به خـوراك و پوشـاك زمامـدار و حكومتيان 
اسـت كـه طبـق موازيـن اسـلامی بايـد با وضعيت قشـر متوسـط بـه پايين 

يكی باشـد.
حضـرت علـی در ايـن بـاره گـوی سـبقت را از همـه ربـوده و خـوراك و 

پوشـاكی داشـته اند كـه هيـچ تهيدسـتی از آن اسـتفاده نمی كـرد.
 امـام در پاسـخ »عاصم بن زيـاد« كـه بـه آن حضـرت عـرض كرد: شـما 
چـرا بـه خـوراك سـخت و پوشـاك درشـت، اكتفا نمـوده ای و ايـن چنين بر 
خـود سـخت گرفته ای؟ فرمـود: وای بر تو! خدای عزوجل بر پيشـوايان عادل 
واجـب كرده اسـت كه خـود را در رديـف مردم ضعيف و ناتـوان گيرند، تا فقر 

و تنگدسـتی، فقيـر را از جا بـه در نبرد.1

1- الكافي )ط - الإسلامية(، ج 1، ص: 411

محمدمهدی مرادی

 

شخصيت اخلاقي امير المومنين
بهتریـن و کامل تریـن نمونـه حکومـت اسـلامی پـس از حکومت پیامبـر اکرم، حکومـت مولای متقیان علی اسـت. سیاسـت وی، 

سیاسـت راسـتین اسـلام اسـت و از تعالیم عالی اسـلام سرچشـمه می گیرد.
شـاخص های اخلاقـی زمامـداران در آموزه هـای وحیانی و سـیره و معـارف ائمه به ویـژه حضرت علـی از جایگاهی بس رفیع برخوردار اسـت؛ 
تـا آن جـا کـه حضـرت در بسـیاری از نامه  های خـود به زمامداران در سرتاسـر قلمـرو حکومت اسـلامی با عناوینـی گوناگون ویژگی های ضـروری را 
گوشـزد می کردنـد. ایـن پژوهـش در پی آن اسـت که با اسـتناد به سـیره حضرت علـی بارزتریـن ویژگی ها و شـاخص های اخلاقی زمامـداران را 
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روزی حضـرت، قنبـر را امـر كـرد كـه مـردی را حـد بزنـد. قنبر تحـت تاثير 
احساسـات، سـه تازيانـه اضافـه زد. علـی آن مـرد را وادار كـرد كـه برای 

جبـران آن زيـادی، قنبـر را سـه تازيانـه بزند.5
علی با مشـاهده كوچک تريـن انحراف از نمايندگان و كارگـزاران خويش، 
به شـدت دلتنگ می شـد و با ارسـال نامـه ای شـديداللحن آنـان را به خطای 

خويـش متوجه می سـاخت. ايـن نامه ها فراوان اسـت. 

عدالتخواهیوعدالتمحوری
 از ديگـر سياسـت های راهبـردی امـام علـی در سـبک زندگـی ايشـان، 
عدالت خواهـی و عدالت محـوری اسـت. همين عنصر نيز بسـياری را از وی و 
حكومتـش دور می كنـد؛ زيـرا اجـرای عدالت در حق خود و خويشـان بسـيار 
دشـوار اسـت؛ ايـن در حالـی اسـت كـه آموزه هـای اسـلامی تاكيـد دارد كه 
عدالـت را حتـی در حـق دشـمنان چنان اجرا كنيد كه به كسـی ظلم نشـود. 
رفتـار حضـرت را بـا يكی از شـاعران معروف كه نخسـت از ياران ايشـان 
بود، بررسـی می كنيم. نام اين شـاعر »نجاشـی « اسـت. وی در جنگ صفين 

شـاعر امام بود.
پـس از جنـگ صفيـن هنگامـی كـه در كوفـه بـود در روز اول مـاه رمضـان 
بـه شـاعر ديگـری به نـام »ابوسـمال« برخـورد، او نجاشـی را بـه خانه خود 
فراخوانـد و وسوسـه اش كـرد و هر دو باهم به باده نوشـی پرداختنـد. اين خبر 
به امام رسـيد، جمعی را فرسـتاد تا آن دو را دسـتگير كنند. ابوسـمال خود 
گريخـت، ولی نجاشـی گرفتار شـد و او را نـزد امام بردند. امـام فرمود 

او را 80 تازيانـه زدنـد، پـس از آن 20 تازيانـه بـر آن افزودند.
نجاشـی رو بـه امـام كـرد و گفت: يـا اميرالمؤمنيـن! آن چه به عنـوان حد 

بـود، دانسـتم، ولی نفهميـدم 20 تازيانـه اضافی بـرای چه بود!
فرمـود: بـرای گسـتاخی تـو نسـبت بـه پـروردگارت و روزه خـوردن در مـاه 

رمضـان.6
ايـن سـخت گيری ها در اجـرای عدالـت نـه فقـط طلحـه و زبيـر و طـارق و 
نجاشـی و... را از وی رنجانيـد بلكـه برادرش عقيل بن ابی طالب و پسـرعمش 

عبدالله بن عبـاس را هـم ناخشـنود كرد.

مبناینگرشاخلاقیاميرالمؤمنينبهسياست
در نظـام اخلاقـی حضرت علـی غايت نهايی »آخرت« اسـت. هدف تمام 
انديشـه ها و افعال امام كسـب سـعادت اخروی و نزديكی به خداسـت. او 
در ايـن زمينـه ذرّه ای كوتـاه نمی آمـد و غايت اخروی افعال خـود را هيچ گاه از 
 نظـر دور نمی داشـت. در عرصه سياسـی نيز، اخلاق و سياسـت امام علی
 اخلاق و سياسـتی آخرتگراسـت و به همين دليل در گسـتره اخلاق، امام

هيچ گونه مصالحـه ای را نمی پذيرد.
حضـرت تفـاوت خـود با كسـانی چـون معاويه و عمروبـن عـاص را در توجه 
خويـش بـه آخرت و غفلـت آنان می دانـد و غافلان از آخـرت نمی توانند پيرو 
حـق باشـند. ايشـان در ايـن بـاره می فرمـود: فرق مـن و عمرو بن عـاص در 
ايـن اسـت كـه ياد مـرگ نمی گـذارد به فكـر بازی و لهو باشـم و فراموشـی 

آخـرت نمی گـذارد او حـق را بگويد.7
حضرت درباره معاويه می فرمود:

به خدا سـوگند، معاويه زيرك تر)سياسـت مدارتر( از من نيسـت، ليكن شيوه  او 
5- كلينی،كافی،ج7،ص260

6- الغارات، ج 2، صص 533-536
7- نهج البلاغه ،خطبه42

ابن عبـاس می گويـد: روزی بـر اميرمؤمنـان علـی وارد شـدم، در حالـی 
كـه آن حضـرت نعليـن خـود را پينـه می زد.عـرض كـردم: ارزش اين كفش 
چيسـت، تـا آن كـه تو خـود آن را پينـه زنی؟ فرمـود: به خدا قسـم اين كفش 
نـزد مـن از دنيـای شـما يـا از حكومت شـما محبوب تر اسـت! مگـر اين كه 

حقـی را بـر پـا دارم يـا باطلی را دفـع كنم.2
علی بن ابراهيـم از امـام باقـر روايـت كـرده كه آن حضـرت فرمـود: به خدا 
سـوگند علی چنـان غذا می خورد و چنان می نشسـت كه بـرده ای می خورد 
و می نشـيند. او دو پيراهـن سـنبلانی می خريـد و بهتريـن آن را برای غلامش 
اختيـار می كـرد و هر گاه آسـتين آن از انگشـتانش تجـاوز می كـرد، آن را قطع 
می نمـود و اگـر از كعبـش تجـاوز می نمـود آن را كـم می كـرد، او پنـج سـال 

حكومـت كـرد و آجر بـر روی آجـر ]برای سـاخت خانه ای شـخصی[ ننهاد.3

دنياگریزی
اميرالمؤمنيـن علی در طـول دوران حكومت خود، به مبارزه با »دنيا زدگی« 
و »رفاه طلبـی« كـه مسـلمانان بـه  آن دچـار شـده بودنـد، پرداخـت و با بيان 
جايـگاه واقعـی دنيا، آنـان را به زهـد و دوری از دنيا و توجـه به آخرت ترغيب 

كرد؛ چراكه ريشـه همه مفاسـد و گناهان، حب دنياسـت. 
برايـن اسـاس هـر عملـی كـه دنيـا و اهـداف و منافـع دنيـوی را بـر آخرت 
و سـعادت اخـروی انسـان ترجيـح دهـد، مـردود اسـت. هيچ گونـه هـدف 
محـض دنيـوی در سـيره و مشـی حضـرت چـه در زمان خلافـت و چه 
در زمـان خانه نشـينی نبـوده و آن چـه برخی بـه اشـتباه از آن به رفـاه دنيوی 
تعبيـر می كننـد چيزی جز سـعادت اخروی نبـوده اسـت. در نتيجه هر عملی 
كـه بـه سـعادت اخروی انسـان بينجامـد، پسـنديده و هر عملی كه بـه زيان 
اخـروی اش انجامـد، ناپسـند اسـت. ايـن نكتـه در تمـام حوزه هـای زندگـی 

سياسـی، اجتماعـی و فـردی حضـرت حاكم اسـت. 
در ايـن بـاره حضـرت علـی می فرماينـد: »دنيـا! از مـن دور شـو كـه 
مهـارت بر دوشـت نهاده اسـت گسسـته و مـن از چنگالـت به درجسـته ام و 
از ريسـمان هايت رسـته و از لغزشـگاه هايت دوری گزيده ام. كجايند مهترانی 
كـه به بازيچه های خـود فريب شـان دادی؟ كجايند مردمی كه بـا زيورهايت 
دام فريـب بـر سرراه شـان نهـادی؟ آن هـا در گورهـا گرفتارنـد و در لا به لای 

لحدها ناپايـدار.«4

رعایتحدودالاهیدرسياست
بعُـد مهـم ديگـری كـه می تواند در زمينه اخلاق سياسـی، انديشـه سياسـی 
حضـرت علـی را تبييـن كند، تأكيد وی بـر ضرورت رعايت حـدود الاهی 
از سـوی حكومـت اسـت. توجـه بـه حـدود الاهـی در سياسـت، سياسـت 
را بـه طـور كامـل اخلاقـی می كنـد و زمامـداران را از توسـل بـه روش های 
غيراخلاقـی در پيشـبرد اهـداف سياسـی بازمـی دارد. امام هدف سياسـت 
را نيـز اجـرای حـدود الاهـی می شـمارد. در نتيجه، برای رسـيدن بـه اهداف 
سياسـی، زيرپاگذاشـتن حـدود الاهـی را بـه هيچ وجـه روا نمی دانـد. طبيعی 
اسـت كـه ايـن امر به خودی خـود می تواند زمينـه حاكميت اخـلاق در حوزه 

سياسـت شود.
حضـرت در كار ديـن، سـخت گير و بی اغمـاض بـود. همين عامـل او را برای 

بعضـی از اهل زمانـه تحمل ناپذير كـرده بود.
2-منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئی(، ج 4، ص: 147

3- بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج 41، ص: 102
4- انساب الأشراف،ج 2،ص 391؛
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پيمان شـكنی و گنهـكاری اسـت ]و برای رسـيدن به هـدف خويش مرتكب 
انـواع گناه و خيانت می شـود[؛ و اگر پيمان شـكنی ناپسـند و ناشايسـت نبود، 
زيرك تـر از مـن كسـی نبود )مـن در اين ميـدان نيز سياسـت مدارترين مردم 
بودم(. اما هر پيمان شـكنی گناه اسـت و هر گناهی نوعی كفر. روز رسـتاخيز، 
پيمان شـكن را درفشـی اسـت افروخته و او بدان درفش شـناخته. به خدا، مرا 

بـا فريـب غافلگير نتوانند كرد و با سـخت گيری ناتوانـم نتوانند.8

ممنوعيتتملقگویی
حضـرت از چاپلوسـی و سـتايش و كرنش بيزار بـود، حتی مدح آميخته به 
تملـق را نيز از عيوب اخلاقی می شـمرد و در مقابل رفتـار و گفتار ذلت آميزی 
كـه منافـی بـا عـزت و شـرف انسـانی بـود، سـكوت نمی كـرد و اگر كسـی 

مرتكـب چنيـن عمل غيـر اخلاقی می شـد از او انتقـاد می كرد.
روزی يكـی از اصحـاب او را مـدح كـرد، حضـرت بـه شـدت او را از 
ايـن عمـل منع كـرد و در خطبـه ای بعد از جنـگ صفين فرمـود: بدانيد از 
بدتريـن حـالات زمامـداران، نزد صالحان، اين اسـت كه گمان برده شـود 
كـه آنـان فريفتـه تفاخـر گشـته و كارشـان شـكل برتری جويی، بـه خود 
گرفتـه اسـت؛ مـن از ايـن ناراحتـم كـه حتـی در ذهن شـما جـولان كند 
كـه مـن مـدح و سـتايش را دوسـت دارم و از شـنيدن مـدح و ثنا خوشـم 

می آيـد. مـن چنين نيسـتم.9

کمکبهنيازمندان،ستمدیدگانوطبقاتپایينجامعه
بيش تريـن سـفارش  حضـرت علـی بـه كارگـزاران خـود دربـاره رعايت 
 حقـوق طبقات پايين و قشـرهای محروم جامعه بوده اسـت. وصيت علی
بـه مالـک درباره طبقـه فروتر جامعـه از حيث منزلـت اجتماعـی و اقتصادی 
چنين اسـت: سـپس طبقه اهل حاجت و مسـكنت اند، كه لازم اسـت عطايا 

و اعانـت و ياری ايشـان.10
اميرالمؤمنيـن روزی زنـی را مشـاهده كـرد كـه مشـک آبـی را بـه دوش 
گرفتـه و بـا زحمت و مشـقت آن را حمل می كنـد؛ از آن بانو درخواسـت كرد 
كه ظرف سـنگين آب را در اختيار وی قرار دهد... علی مشـک را برداشـت 
و از احوال زن پرسـش نمود، معلوم شـد شـوهر وی از سـربازان شـهيد اسلام 
در ركاب آن حضـرت بـوده اسـت، و هزينـه زندگی فرزندان شـهيد باعث كار 

آن زن و آب كشـی بـه خانه ديگران گرديده اسـت.
حضرت سـحرگاه زنبيلی پر از خرما و روغن و آرد و گوشـت... را به دوش 

گرفـت و به خانه مزبـور حمل كرد.
علـی پـس از در زدن و اجـازه گرفتـن به طور ناشـناخته وارد خانه شـد، و 
پيشـنهاد فرمـود زن اجازه دهد يـا او بچه ها را به بازی گرفته و مشـغول كند، 
و يـا بـه خمير كـردن و نان پختن بپردازد؛ زن گفت: شـما بچه ها را مشـغول 
كنيـد، مـن بـه كار خميـر كـردن و پختـن نان می پـردازم، خـدا از تـو راضی 

شـود، و بيـن مـن و »علی بن ابی طالـب« حاكـم گردد!
حضـرت علـی مقداری گوشـت را پخت و با خرما و غيـره بر دهان بچه ها 
گذاشـت، و هـر بار كه لقمـه ای را به آنان می خورانيد می فرمـود: ای فرزندانم! 

علـی را حلال كنيد.11

8- خطبه 200نهج البلاغة )للصبحي صالح(، ص 318
9-الكافي )ط - الإسلامية(، ج 8، ص 355

10-تحف العقول، النص، ص 132
11-بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج 41، ص52

ايـن فـراز از زندگـی آن حضـرت نشـان می دهـد كه او تـا چه ميزان خـود را 
مسـؤول يتيمـان و فرزندان »شـاهد« می دانسـت، ولی در عين حـال در كنار 
محبـت و انجام مسـؤوليت عاطفی، مسـائل تربيتی و بازسـازی اخلاقی آنان 
را نيـز فرامـوش نمی كـرد و می فرمـود: همچنان كـه فرزندان خـود را تربيت 
می كنيـد، يتيمـان را نيـز ادب كنيد، و همان گونـه كه در هنگام نيـاز فرزندان 

خويـش را می زنيـد، از يتيمان نيز غفلـت نكنيد.12

اصلمساوات؛اساسحکومت
بعضـی از يـاران امـام پـس از ملاحظـه بـذل و بخشـش های معاويـه به 
اطرافيانـش، بـه امـام گفتنـد: ای اميرمؤمنـان! مردم عمومـا علاقه مند به 
دنيـا هسـتند و بـرای آن تلاش می كننـد، اگـر از بيت المال مقـداری بيش تر 
بـه اشـراف عرب و قريش می بخشـيدی، وضـع بهتر می شـد و پراكندگی به 
وجـود نمی آمـد و بهتـر می توانسـتی در بيـن رعيـت عدالت به خـرج دهی و 

سـرانجام بيت المـال را به طور مسـاوی تقسـيم كنی!
حضـرت هنگامی كـه ديد رعايـت مسـاوات در عطايای بيت المـال مورد 
اعتـراض جمعـی از يارانـش قرار گرفته و آن را برخلاف سياسـت دانسـته اند، 
فرمود:آيـا از مـن می خواهيـد كه بـرای پيروزی خـود، از جور و سـتم، در حق 

كسـانی كه بـر آن ها حكومـت می كنم اسـتمداد جويم؟
بـه خـدا سـوگند تا عمـر من باقـی و شـب و روز برقرار، و سـتارگان آسـمان 
در پـی هـم طلـوع و غروب می كننـد هرگز به چنيـن كاری دسـت نمی زنم. 
اگـر امـوال از خـودم بـود، بـه طور مسـاوی در ميـان مردم تقسـيم می كردم، 
تـا چـه رسـد به ايـن كه اين امـوال، اموال خدا اسـت. آگاه باشـيد! بخشـيدن 
مـال در غيـر مـوردش تبذيـر و اسـراف اسـت، ايـن كار ممكن اسـت در دنيا 
باعث سـربلندی انجام دهنده آن شـود ولی در آخرت موجب سـرافكندگی وی 
خواهد شـد، احيانا در ميان مردم )دنياپرسـت( گرامی ا ش می نمايد ولی در نزد 
خـدا خـوارش می سـازد، هيـچ كس مـال خويـش را در غيرراهی كـه خداوند 
فرمـوده مصـرف نكرد و بـه غير اهلش نسـپرد، جز اين كه سـرانجام خداوند 
او را از سپاسـگزاری آنان محروم سـاخت و محبتشـان را متوجه ديگری نمود، 
پـس اگـر روزی پايـش بلغزد و به كمک آنـان نيازمند گـردد، بدترين رفيق و 

ملامت كننده ترين دوسـت خواهنـد بود.13

نتيجهگيری
 در بحث حكومت داری از ديدگاه شـرع مقدس اسـلام و سـيره معصومين
و بـه صـورت خاصه سـيره علوی بـه عنوان نمـود بارز حاكميت اسـلام، 
نه تنهـا اخـلاق اجتماعی بـرای مديريت، مورد نياز اسـت بلكه اخـلاق فردی 
نيـز در ايـن قضيـه مهم، اثرگـذار اسـت. اميرالمؤمنيـن در حكومت كوتاه 
خـود، جلـوه  بـارز اخلاق مداری فـردی و اجتماعی را به نمايش گذاشـتند و با 
تأسـی به وحی و سـنّت نبـوی، مدل حاكميت اسـلام را بـرای زمامداران 
اسـلامی در طـول تاريـخ به يـادگار نهادند. اقتصـاد و فرهنـگ، از مهم ترين 
اركان حكومـت داری زمانـه اميرمؤمنان در رفتار فردی و اجتماعی ايشـان 
بـود و بايسـته اسـت تـا حاكمـان و مديـران نظـام اسـلامی آن را در حيطـه 

مديريتی خـود به اجـرا گذارند. 

12-وسائل الشيعة، ج 21، ص 479
13- حلية الأبرار في أحوال محمد و آله الأطهار عليهم السلام، ج 2، ص283
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